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محممحممحمدجان شكوري بخاراييدجان شكوري بخاراييدجان شكوري بخاراييدجان شكوري بخاراييمحم        
  جهانگرايي و فضاي اطلاعاتي تاجيكستان

  

. شود الغزل چهانگرايي از گوشه و كنار جهان شنيده مي چندي است كه بيت
ورد ) »شوي جهاني«به شكل نادرست (در تاجيكستان نيز اكنون اين كلمه 

هاي نظرفريب  با مفتوني ديده به جلوه» رز زندگي غربط«دوستداران . هاست زبان
هاي ظاهري آن را كه بيشتر  اند و بعضي پديده تمدن اروپايي و امريكايي دوخته

در نتيجه جهانگرايي . كنند اي از فساد اخلاقي است، كوركورانه تقليد مي نمونه
  .شود همچون رخدادي منفي نمودار مي

آورد، از   كه مردمان را به هم نزديك ميحال آنكه جهانگرايي روندي است 
سازد  مند مي هاي تمدن غرب بهره دستاوردهاي فرهنگ يكديگر، به ويژه از پيشرفت

هاي  ها و جريان اين روند بزرگ ضديت. كند و همه را به راه ترقي امروزي روانه مي
هاي  رنگناروايي هم دارد كه اگر به آنها از نگاه فرهنگ سنتي خود بنگريم، گاه با 

هاي ناصواب آن ،توجه بعضي  آميزي متأسفانه همين رنگ. دهد نامطلوب جلا مي
از اين رو حوف آن است كه برخي . كند تجربة ما را به سوي خود جلب مي جوانان بي

  .از نمودهاي جهانگرايي به فرهنگ ملي آسيب برساند
ربگرايي پروري و غ تقويت روحية بيگانه متأسفانه در سالهاي اخير عوامل

چنان كه به وضع فضاي اطلاعاتي كشور .  استنيز در تاجيكستان افزايش يافته
 سالگي 95( در روز مطبوعات تاجيك 2007نظري اندازيم، در ماه مارس سال 

 تاجيكستان اعلان نگاران از طرف اتفاق روزنامه) »بخاراي شريف«تأسيس روزنامة 



 

�� 

�� �� 
ار

به
 

13
87

 
�� �� 

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
زن

راي
ه 

ام
صلن

ف
. ا. 

ن 
را

اي
ن

ستا
يگ

ج
 تا

در
 

 

18 

به يك . و بسه زبان تاجيكي است هاي خبري ب  درصد رسانه50شد كه اكنون فقط 
 درصد آنها به زبان تاجيكي 50ها؛ به حساب ديگر   درصد روزنامه85حساب تقريباً 

 2006چنين آماري نيز منتشر شد كه در سال .  است  اساساً به زبان روسي ونيست
  . عنوان روزنامة روسي به طرز قاچاق وارد شده است117تعداد 

تر آنكه به طور   كه پنهاني و درستهاي روسي ها و مجله بيشتر روزنامه
. باشند آدابي مي شوند، ترغيبگر شهوات و بي ، ولي آشكارا آورده ميرسميغير
  .شوند ها و نوارهايي كه مضموناً فسق و فجور است، اكنون زياد مي دي سي

 اخلاق و ،اندازند اينها همه شيوة زندگي غربيان را در تاجيكستان به راه مي
آدابي غربي را كه خلاف هنجارهاي اخلاقي   و بيلاقيخا يتر آنكه ب رستآداب، د

اخلاق و آداب مردم ماست، قصد ترويج آنها در تاجيكستان را دارند و به تبع آن 
زدگي   و ما را هرچه زودتر به سوي غربخواهند بكنند ميمردم ما ويران سنتي 

. به سود ايشان استلاق مردم ما  اخياند كه ويران نيروهايي پيدا شده. رهسپار سازند
دانند كه ما هرچه بيشتر  مي ،شوند ، ثروتمند ميرندوآ آنها از اين راه پول به دست مي

ولت آنها ص، دولت و )ها و برخي خودي(يابي بعضي اجنبيان  زده باشيم، پول غرب
  .شود بيشتر مي

لاعاتي ط كلان فضاي ابخشكند كه در يك  اين آمار يادشده حكايت از آن مي
  .تاجيكستان بيگانگان حكمرانند
به زبان تاجيكي، باز بعضي از ها   درصد روزنامه50اگر در تاجيكستان تنها 

شده باشد، بايد بگوييم كه در فضاي   تاجيكي، روسي و ازبكي چاپ - آنها به سه زبان
 درصد چنين 50اين . اطلاعاتي تاجيكستان ميدان زبان تاجيكي خيلي تنگ شده است

چون در . ي دارد كه زبان دولتي در قلمرو خود كم كم غريب و بيچاره شده استمعن
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 درصد چنين معني هم 50هاي روسي آبرو دارند، آن  بعضي قشرهاي جامعة ما نشريه
گيرند كه امروز در مطبوعات تاجيكستان بيان مرام و مسلك دوران استقلال با  مي

هاي   در بارة زندگي در رسانهدشواري رو به رو شده است، فكر كشورهاي ديگر
. خواهند شود، فكر خود را به سر ما بار كردن مي تر بيان مي خبري بيشتر و مكمل

دهند، مقصدشان  آنهايي كه از بيرون مطبوعات روسي را در تاجيكستان گسترش مي
رساني نيست، بلكه فهمش و رأي خود را به ذهن ما نشاندن است و اين هم يك  اطلاع

  . ساختن استنوع جهاني
دانش و اطلاعات اختصاصي اقتصادي، حقوقي، طبي و غيره حتي در 

پروري كه به  يك نشانة بيگانه. شوند  به زبان روسي چاپ ميهاي تاجيكي روزنامه
شود، چند راديوي پرقدرت است كه در فضاي شهر دوشنبه و  منجر مي باختگيخود

 فرهنگ بيگانه را پخش بعضي شهرهاي ديگر شب و روز بيشتر برنامة روسي و
  .كنند مي

ديوها بعضي رابراي هاي امريكايي  جاي تعجب است كه احتمال بعضي سازمان
چرا اين طور است؟ چون . كنند گذاري مي  و مطبوعات روسي در تاجيكستان سرمايه

خواهند كه مردم تاجيك از هويت فرهنگي  هاي سياسي بسيار مي كه برخي از قوه
براي آنان فرقي ندارد كه ما به . ه فرهنگ ديگري بگروندخود محروم شوند و ب

براي آنها مهم .  روسي يا چيني يا هر زباني ديگررويم، به فرهنگ كدام فرهنگ مي
آن را كه . آن است كه ملتي از فرهنگ خود رو بتابد و به فرهنگ ديگري رو بياورد

  .تر است از خود بيگانه شده است، به تابعيت درآوردن آسان
 فضاي فرهنگي تاجيكستان افزايش نفوذ زبان ديگري اساساً چنين مقصدي در

  .خواهند دارد كه در زمين دل ما تخم خودبيگانگي كاشتن مي
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 در 20 كه فضاي اطلاعاتي در سدة كنيم باز يك بار ديگر خاطررسان مي
هاي اطلاعاتي چاپي نيز  نشريه. سراسر جهان به ميدان مبارزة سياسي تبديل يافت

اگر تاجيكستان فضاي برنامة پخش راديويي خود  را از . اند شتر تلاشگاه سياسيبي
 به اختيار  و دست نداشتهدرهاي دانش و اطلاعات را  دست بدهد و ديگر سرچشمه

ها تماماً و از  ديگران بگذارد، اگر امكان بدهد كه زبان ملي را از بعضي اين ساحه
ت را از لهاي م دانيم و آگاه باشيم كه منفعتبعضي آنها قسماً بيرون برانند، بايد ب

در اين صورت در پيش ملت، در پيش تاريخ مسئول خواهيم بود و لازم . ايم دست داده
  .د كه روزي جواب بگوييميآ مي

هاي آن بايد روحية ملي و زبان دولتي  در فضاي فرهنگي كشور، در همة ساحه
انگليسي ضرور است، ولي آن را آموزش زبان روسي و .  داشته باشدكاملحكمراني 

هر كار حد و . به درجة افراط، به درجة خودگريزي و از خودگريحتن نبايد رسانيد
  .از حد و اندازه نبايد گذشت. اي دارد اندازه

چند گاه است كه . معني گرفته است هاي بي پروري چه شكل ببينيد بيگانه
 .كنند برخي از روشنفكران تاجيك در مطبوعات از نامگذاري نوبرآمد شكايت مي

هاي عجيب  نام و غيرهها ها، رستورانها، كافه ها، طربخانه چنان كه بسياري از مغازه
، كلئوپاتره )Diana(، ديانا )Tropikanka( تروپيكانكا .خارجي دارند

)Kleopatra( ، ژاسمين) Jasmin - (، يوا )يعني ياسمن Yeva - ايديم )حوا ،
)Edem( ايليگانت ،)Elegant( ايليتا ،)Elita (شك . اند و مانند اينها از همين قبيل

هاي  ، همه نامگذاري»حوا«بر » يوا«، »ياسمن«بر » ژاسمين«نيست كه برتري دادن 
 و حال آنكه - Merkuri (»مركوري«هايي از قبيل مهمانخانة  مگذاريبالا، نا

، ) به جاي شعرا- Sirius(» سيريوس«، طربخانة )مركوري به زبان ما مشتري است
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، بارِ » واياژ- Voyaj«، رستوران )جوجة زرين) (Zolotoy ziplyonok(كافة 
» ليسنايا اسكازكا«، رستوران )Kapriz(» كاپريز«، آشخانة )Edelvays(» ايدلويس«
)Lesnaya skazka -(» پيريستيژ«، سالن عكاسي ) افسانة جنگلPrestij( آشخانة ،

عجبا، حتي براي آشخانة ملي يك ) (لك سفيد  لك- Beliy aist(» بيلي ايست«ملي 
بانك  پروم يا كه تاجيك!) اند نام تاجيكي جستن را لازم ندانسته

)Tojikprombonk - تاجيك«، )يعني بانك صنعتي تاجيكستان  
اعتنايي به زبان دولتي  و غيره همه بي) Tojikagroinvestbonk(» بانك انويست اگرو

  .حرمتي به ملت تاجيك است و تاجيكستان، بي
ها اگر پيشتر مؤسسة خود را نام تاجيكي داده باشند، اكنون از اين نام  بعضي

چنان كه طربخانة . شوند شرميده و پشيمان شده، زود در صدد اصلاح خطاي خود مي
  !ناميده شد» گلادياتور«حالا » زرافشان«

بيزاري است، بيزاري از هر  بنده شك ندارم كه اين كار يك نمونه از تاجيكي
آنها حتي نام ابن سينا را به . اند بيزاران كارهاي ديگر هم كرده تاجيك!  چيز تاجيكي

يك روزنامه . دانند  و شكل اروپايي آن را بهتر ميخواهند شكل اصلي آن نوشتن نمي
اين هم مثل آن است كه در . نام دارد» آويسينا- Avicenna«و يك سازمان اقتصادي 

، شريف را شوريك گفتند مي) Misha(زمان شوروي نام كسي محمود باشد، ميشا 
)Shurik( مريم را مارا ،)Mara( سعيد را ساشا ،)Sasha (حالا اين سنت . ناميدند مي

  . غيره مثال آنندو» اويسينا«، »ژاسمين«، »يوا«هاي ديگر گرفته است كه همان  شكل
اي كه در بيرون  بينيم كه هر نوشته نام چشم افكنيم، مي هاي بيگانه به مؤسسه

اي به زبان  و درون بسياري از آنها هست، به زبان روسي و انگليسي بوده، نوشته
ها صداي موسيقي خارجي بلند است، هيچ آهنگ   از همة آن مؤسسه.تاجيكي نيست
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 خيابان رودكي بگذريم، از - ان زيباي مركز دوشنبهاز خياب. شنويم تاجيكي نمي
ها نام  يعني به نظر بعضي. آيد درهاي دو طرف كوچه صداي موسيقي غربي مي

تاجيكي، سخن تاجيكي، موسيقي تاجيكي ارزش ندارد، فقط شكل اروپايي آنها 
  .نمايد صدا مي اعتبار دارد، زيبا، پرمعنا، خوش

! »گرايي غرب« بايد نام داد، نه »بندگي بغر«به انديشة بنده اين پندار را 
بندگي و اروپابندگي خواه شخصي است، خواه گروهي،  آشكار است كه اين غرب

 ستيزي اين يك نوع تاجيك. ملت يا بخشي از آن را به بندگي فرهنگي خواهد آورد
  توان با آن مدارا كرد است كه نمي

ان از در و ديوارهاي كهاي زيباي به خط نيا چند سال پيش از اين، نوشته
گويي .  محو گرديد، يعني يك نمونة فرهنگ ملي ماه شدخيابان رودكي تراشيد

 كتابهاي به خط نياكان 20چنان كه در سدة (ساية تاجيك از ديوار تراشيده شد 
حرمتي نسبت   بيهاي پس چرا اكنون  براي از بين بردن بعضي پديده). سوزانده شدند
هاي يادشده،  هاي مسئول براي نامگذاري وزارت و اداره! د؟نبين اي نمي به ملت چاره
دهند، عقيده دارند كه آنها همه  پسند و غيره با خط و مهر اجاره مي گانهراديوهاي بي

 نشانة حرمتي به ملت اندك ملاحظه بفرماييد كه بي. ست  انشانة دموكراسي و آزادي
پا تصوير كاريكاتور پيامبر به همين منوال در ارو! دموكراسي و آزادي بوده است

حرمتي نسبت به  بي. اسلام را نشانة دموكراسي و آزادي به شمار آورده بودند
هاي معنوي و مقدسات ملي مردم شرق را وابسته به دموكراسي و آزادي  ارزش

كاري  گر غصب بردار و تبليغ وانمودن كار كساني از اهل غرب است كه خود مفكوره
اهميت نشان   و تمدن شرقي را ناچيز و بي شرقانگ مردمهاي فرهن بوده، پديده

دهند و به اين واسطه انديشة اهل جامعه را براي پذيرش پيروزي جهانگيران و  مي



 

 

 

 

�٩  
�� ��  

ر 
ها

ب
13

87
 

�� �� 
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

زن
راي

ه 
ام

صلن
ف

. ا. 
ن

ستا
يگ

ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 

18 

ايدة امپرياليسم فرهنگي نيز همين تلقين و همين تبليغ . كنند آماده ميخواهي  جهان
  .است

ي كه توأم با افسوس كه چنين درك امروزي اروپايي و آمريكايي دموكراس
 است، به  هاي ملي يك نگاه ناپسندانه و هوابلندانه و تحقيرآميز به ديگر فرهنگ

ليكن آن را . گرايي است اين هم يك ميوة باغ غرب. تاجيكستان نيز وارد شده است
  .تر خواهد بود زدگي گوييم، درست غرب

در . مخواهند كه ما هر چه زودتر آمريكايي، لااقل اروپايي شوي بسيار مي
زدگي، به سوي محروميت از   شهر دوشنبه چنين محيطي كه ما را به سوي آمريكايي

  .يابد برد، روز تا روز گسترش مي چهرة ملي خود مي
هاي نو كه در آنها عناصر معماري ملي  لايحه. شهر دوشنبه نمود ملي ندارد

ست، تاجيكي، چنان كه عنصرهاي معماري بخارا و سمرقند كه موافق اقليم ما
سازند كه در آنها عنصرهاي  برعكس بناهايي مي. شوند  رد مياند، ً استفاده شده

 .  برتري دارديو گوتيك هاي گذشته، عنصرهاي اسلوب باروك  معماري آلماني قرن
دست كشيدن بناكاران ما از اصول سنتي معماري ملي شرايط زندگي مردم را 

هاي معماري حكمت عصرها  سنت. استها دچار نموده  ديگر كرده، آنها را به مشقت
بنده . هاي ملي است ها رو تافتن خلاف منفعت از آن سنت. اند را در خود انعكاس داده

  .در اين مسئله باوري كامل دارم
پوش   سياهلاية در بسياري كشورها حالا از ساختن بناهاي اقامتي بلند چندين

سازند، چونكه اين بناها به  در بسيار كشورها چنين بناهاي نمي. اند دست كشيده
اره بسازي را عمر دورهاي باستاني شه در تاجيكستان سنت. سلامتي انسان ضرر دارد
در شهرهاي قديمي ما خانه، قصر و كوشك، مدرسه، . بخشيدن لازم است
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شد كه هم در گرمي تابستان و هم در  قاه و غيره چنان ساخته ميسراي، خان كاروان
اگر در غم خلق باشيم، بايد . رسيد كنندگان نمي قامتسردي زمستان ضرري به ا

  .راههايي بجوييم كه آن اصول بناكاري باستاني را با شرايط امروز سازگار بياوريم
هاي فضاي فرهنگي تاجيكستان و فضاي اطلاعاتي آن   اينك، به بعضي گوشه

  .نيم نگاهي انداختيم و از وضع آنها اندكي آگاه شديم
 درصد مطبوعات 50 قضاوت بكنند كه در صورتي كه خوانندة عزيز خود

تاجيكستان به زبان روسي بوده است، در فضاي اطلاعاتي شهر دوشنبه دو راديوي 
  داده است، يعني زبان تاجيكي صرفاً  شش راديوي روسي صدا مي- تاجيكي و پنج

دهد، در شبكة تاجيكي  ها را تشكيل مي  درصد برنامه50 و حداكثر 40- 30
االله قربان،  ون، چنان كه در شبكة اول تلويزيون تاجيكستان، به تأكيد محبتلويزي

هاي  ، در بعضي تعليمگاه1ها به زبان روسي بوده است  درصد نمايش50- 40هر غروب 
به زبان روسي ) هاي اساسي  درس(ها   درصد درس50- 40ميانه و عالي صاحب امتياز، 

هاي علوم دقيق و  كستان پژوهش، در فرهنگستان علوم تاجي)و گاهي انگليسي(
هاي  گيرد، نگارش و دفاع رساله شناسي صد در صد به زبان روسي صورت مي طبيعت
زبان به رد، يعني يگ به زبان روسي انجام مي) شناسي سخنبه جز رشتة (دكتري 

 .كنند اساساً به زبان روسي كار مي... ها و آيد، همه بانك تاجيكي علم به وجود نمي
 بفرماييد كه در اين صورت براي زبان و فرهنگ تاجيكي در قلمرو قضاوتخود 

به پندار ما، خلاصه بايد اين باشد، كه زبان . خود چه جايگاهي باقي مانده است
دولتي تاجيكستان در فضاي فرهنگي جايگاهي مناسب ندارد و در فضاي اطلاعاتي 

                                                  
. شكوري. ؛ م4 ژانويه، ش 26، 2008 ملت، ،تلويزيون تاجيكي يا سينماخانة روسيه؟. ب قربان مح:.كن  -1

  .4 ژانويه، ش 26، 2006تاجيكستان، . فضا پرصداست ولي تاجيكي نيست
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  .كنند كشور بيشتر ديگران حكمراني مي
خدا نكند كه . دارد ي دولت است و اين بنا را استوار ميزبان ملي شهپاية بنا
اگر كارها در جامعه نه به زبان ملي، بلكه به زباني ديگر . اين شهپايه سست بشود

  .انجام گردد، بدانيد كه دولت به كام ديگران است
بايد، تا كه  فضاي اطلاعاتي را تنظيم دولتي ميم كه يخواه به تكرار گفتن مي

اطلاعات و دانش، به ويژه، . خود را به ذهن ما جا كنندند رأي و انديشة ديگران نتوان
خواهند به ما بفهمانند، تعبير و  علوم انساني و اجتماعي نه به آن طرز كه ديگران مي

پالايشگري فرهنگ ملي در دسترس ما با تفسير بكنند، بلكه بايد به زبان مادري و 
ديگران را بدانيم، بلكه فهمش خاص خود را  فهمش اقرار گيرد تا اين كه ما نه تنه

فضاي فرهنگي و فضاي اطلاعاتي را بايد روحية ملي فرا گيرد و زبان . داشته باشيم
ما . ما را فضاي فرهنگي ملي لازم است، نه هر فضاي فرهنگي. ملي حكمفرما باشد

  .شاول خويش، بعد دروي. اي را نخست بايد خانة ملت را آباد بكنيم، نه هر خانه
، يمقدمانة موافق منافع ملي پيش نگير اگر در اين ساحه تنظيمگري ثابت

ممكن است، ما به راه . انكشاف تاريخي ملت ممكن است از راه مطلوب بيرون شود
زدگي  وارد شويم و خود از اين راهگم - خواهند  به راهي كه ديگران مي-ديگري 

  .خبر بمانيم بي
بنده و . شود ها سال تا سال بدتر مي هتحالا، وضع زبان تاجيكي از بعضي ج
ها  خوانندة محترم اگرچه آن نوشته. ايم برخي محققان ديگر در اين باره زياد نوشته

، اگر در كوچه و بازار و اتوبوس و اتوبوس برقي اندكي به سخن اطرافيان را نخوانده
 شده گوش بدهد، به زودي پي خواهد برد كه گفتار جوانان بسيار ويران و درشت

است، به يك زبان نازيباي دور از فرهنگ سخن، به لفظي آميختة بدنماي روسي و 
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 و حال آن كه بيشتر اين جوانان .خبرند زنند و خود از قباحت آن بي تاجيكي گپ مي
كنند، چيزي  از گفتارشان هيچ معلوم نيست كه آنها تحصيل مي. دانشجو هستند

 نه، هرگز چنين برداشتي حاصل .يرندگ آموزند، از جمله آداب سخن ياد مي مي
  .شود نمي

البته اگر احوال مكتب، راديو، تلويزيون و مطبوعات همان باشد كه گفتيم، 
  .بهتر كردن وضع زبان دشوار خواهد بود

يك زبان عجيب پيدا شده ها، به ويژه، در آموزش كامپيوتر  در بعضي درس
هيچ يك از . لي كم استاست كه آميختة روسي و تاجيكي و تاجيكي در آن خي

  .كند مقامات دولتي اين روند را نظارت نمي
آن جوانان كارجوي كه از چند سال به اين طرف هزار هزار به روسيه 

گمان، به زبان ما  روند، اگر اين رفت و آمد آنها چند سال ديگر ادامه پيدا كند، بي مي
ها  ن ديگرگونيجاي بحث نيست كه بيشتر اي. ها خواهد آورد برخي ديگرگوني

زدگي خروج  توان گفت كه در آيندة نزديك درد ترجمه. مثبت نخواهد بودرويدادي 
ما بايد براي پيشگيري از . نظم بيشتر خواهد شد بيگويي، گفتار  عاديخواهد كرد، 

  .براي تضعيف اثرات تازة منفي آماده باشيمها،  اين پديده
  

  
  

  

  


